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  چکیده

است که در  يا جامعه، مسئله یمانند تمدن، فرهنگ و حت هایی یدهو مرگ پد یاتموضوع ح

 یینکه در صدد تب یاتیاز نظر یمحل پرسش است. برخ ی،حوزة علوم اجتماع یشمنداناند یانم

 ی،اجتماع هاي یدههستند، با استناد به امکان تولد و مرگ پد یو تحول اجتماع ییرتغ یندهايفرا

عنوان  »یاتخۀ حچر. «کنند یم يبند را در دو سر حد تولد و مرگ صورت لتحو یندفرا

. کند یم یینرا تب ها یدهتحول در پد یبر چارچوب مذکور، چگونگ یهاست که با تک اي یهنظر

است و به تبع آن، منطق  یرپذ اثبات یهبر حکمت متعال یهجامعه و فرهنگ با تک یقیوجود حق

که اشارات  همچنان کند، یم ییدتأ یجملگ یزرا ن ها فرهنگو مرگ جوامع و  یاتح ی،حکم

عوامل و  توان یم یقو تصد ییدتأ یناست. به تبع ا  کرده یقمسئله را تصد ینا یزن یقرآن

 یراییم یا ییاحصا کرد که در مانا یو معارف قرآن یحکم هاي یینبر تب یهرا با تک ییها مؤلفه

 توان یم یمختلف يها را از منظرها و مؤلفه املعو ینها مؤثر هستند. ا جوامع و فرهنگ

 يعوامل مؤثر در بقا و فنا یمباب، تقس ینکلان در ا هاي بندي یماز تقس یکیکرد.  يبند گونه

و  یذات هاي یژگی(و ییمعنا يها ناظر به نظام يها مؤلفه«ها و جوامع به دو دستۀ  فرهنگ

دو  ینا یلاست. در ذ» فرهنگ یک ابناظر به اصح يها مؤلفه«و » ها) فرهنگ يالامر نفس

 يبرا یفلسف يکرد. چارچوب نظر يبند دسته توان یرا م یگريموارد مختلف د ی،ۀ کلشاخ

  است.  برهانی یاسیروش ق یريکارگ مستلزم به یادشده،موضوعات  یینتب

  یهحکمت متعال یات،تحول، چرخۀ ح یی،فرهنگ، جامعه، نظام معنا : واژگان کلیدي
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  مقدمه 

هـا و... چـه    ها، فرهنگ ها، نهادها، تمدن سازمانهایی نظیر  سخن از حیات و مرگ پدیده

هاي عینی خارجی باشد و چـه بـا    ها به موجودیت با تکیه بر استعاره و تشبیه این پدیده

  ها صورت پذیرد، در زمرة موضـوعات پرسـابقه   داشتنِ این پدیده اعتقاد به وجود حقیقی

، »مرگ«و » حیات«که واژگان   هنگامی  پردازان حوزة علوم اجتماعی است. در میان نظریه

رود، دلالت ضمنی این  برده به کار می هاي نام مبتنی بر یک تشبیه و استعاره دربارة پدیده

هـاي   ها، وجود حقیقی و عینی ندارنـد، بلکـه موجودیـت    تشبیه، آن است که این پدیده

 »مـرگ «و » حیـات «اي هستند که به صرف تشبیه به یک موجود زنده، واژگـان   اعتباري

کار گرفته شده است. اما اگر این استعمال بر حیات و مرگ حقیقی دلالت  ها به دربارة آن

ها را اثبات کرد تا به تبـع آن   داشته باشد، پیش از آن باید بتوان وجود حقیقی این پدیده

  بتوان به حیات و مرگ حقیقی آنها قائل شد.

از » تولـد و مـرگ  «عبارتی  یا به» طلوع و افول«توان چنین گفت که  از یک منظر می

و » زمـان «و همچنـین  » تغییر و تحـول «موضوعاتی هستند که در حاشیۀ مفاهیمی چون 

تنیدگی مفاهیمی چون چرخۀ عمر و نیز تولـد و   شوند. درهم مورد سؤال واقع می» عمر«

باعـث شـده اسـت برخـی از     » تحـول «و » حرکـت «، »تغییـر «مرگ با مفـاهیمی چـون   

اند و سـازوکارهاي تغییـر و    هاي تغییر و تحول متمرکز شده ریهنظرانی که بر نظ صاحب

را » چرخـۀ حیـات  «اي تحت عنـوان نظریـۀ    کنند، نظریه ها را مطالعه می تحول در پدیده

کننـدة فراینـد تغییـر و تحـول در      اي برشمرند که توجیـه  هاي پایه عنوان یکی از نظریه به

مچون نظریۀ تضاد، نظریۀ تطور و... قـرار  هاي پایه ه هاست و در کنار سایر نظریه ه پدید

  .):Van de Ven, 1995 512(گیرد  می

هـا   تـوان از آن  کند کـه مـی   صورت تلویحی مراحلی را ترسیم می نظریۀ چرخۀ حیات به

تعبیـري، ایـن    عنوان مراحل تولد، رشد، و نهایتاً افول و مرگ یک موجودیت یاد کـرد. بـه    به

کند. نظریـۀ   بندي می ها صورت پدیده» مرگ«و » تولد«سر حد  نظریه، تحول و تغییر را در دو

هـاي آن   اي عام دربارة فرایند تغییـر و تحـول اسـت، دلالـت     چرخۀ حیات از آنجا که نظریه

توان بررسـی کـرد، امـا در مقالـۀ حاضـر درصـدد        دربارة هر موجودیت در حال تغییر را می

  ها هستیم. مع و فرهنگارزیابی نظریۀ چرخۀ حیات در تبیین تحولات جوا
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ها چنانکه گذشت، اگر بنا  کارگیري نظریۀ چرخۀ حیات در زمینۀ جوامع و فرهنگ به

شناسانه باشد، مستلزم آن است که پیش از آن،  باشد فراتر از یک استعاره و تشبیه زیست

  وجود حقیقی جامعه و فرهنگ ثابت شود.

پـذیري یـک پدیـده و     مباحثی چون اثبات وجود حقیقی یک پدیده، قول به تحـول 

تبیین فرایند حرکت آن، اثبات حیات و ممات یک پدیده و مشابه ایـن موضـوعات کـه    

گیرنـد، در دایـرة دانـش حکمـت و      قرار مـی » شناسی هستی«همگی به نوعی در قلمرو 

فرهنگ، تبیـین چگـونگی تحـول    فلسفه است. بنابراین سخن از وجود حقیقی جامعه و 

  صبغۀ فلسفی دارد.   ها و جوامع کاملاً ها و نیز تبیین حیات و ممات فرهنگ فرهنگ

با عنایت به مقدماتی که گذشت و از آنجا که بخش مهمـی از حکمـت اسـلامی را    

شناسـانۀ حکمـت    گیرد و از طرفی اصول و فروع هستی شناختی در بر می مباحث هستی

یت را دارد که بر مبناي آنها، وجود داشتن یا وجود نداشـتن جامعـه و   اسلامی، این ظرف

پذیري جامعـه و فرهنـگ، امکـان و معنـاي حیـات و ممـات جامعـه و         فرهنگ، تحول

فرهنگ، و مسائل مشابه تبیین شود، در این مقاله بر آنیم تا اولاً بـا تکیـه بـر چـارچوب     

کتب فلسفی از میان مکاتب حکمت ترین م نظري حکمت متعالیه که بنا بر مشهور، کامل

اسلامی است، وجود حقیقی جامعه و فرهنگ را اثبات کنیم و پـس از آن، بـا تکیـه بـر     

هـاي قرآنـی و روایـی،     همین چارچوب نظري و نیز بـا اسـتمداد از اشـارات و دلالـت    

ها را تحلیل کنیم. از آنجا که در مسیر مباحث  چگونگی حیات و مرگ جوامع و فرهنگ

هـایی   قاله روشن خواهد شد که فرهنگ، حقیقتی مجردي است و از سـنخ نظـام  آیندة م

شـود کـه    است که وجودي فراتر از وجود اهالی و پیـروان آن دارد، تـلاش مـی     معنایی

ها، ناظر بـه دو سـطح، معرفـی و تحلیـل      فرهنگ عمر طول در مؤثر هاي مؤلفه و عوامل

 هـاي  نفـس نظـام   بـه  هـا، نـاظر   فرهنـگ شوند. سطح اول شامل عوامل میرایی یا مانایی 

هاي معنایی در میان  ها) فارغ از حضور داشتن یا حضور نداشتن آن نظام معنایی(فرهنگ

ها  شود. سطح دوم عوامل میرایی یا مانایی یک فرهنگ، ناظر به ویژگی افراد و جوامع می

شاخۀ کلی، گیرد. ناظر به این دو  و خصوصیات اهالی و پیروان یک فرهنگ را در بر می

  بندي خواهند شد. هاي متعددي صورت عوامل و مؤلفه

لازم به ذکر است که اندیشمندان دینی دربارة موضوع حیات و ممات جوامع و امم، 
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ها، بیشتر صـبغۀ قرآنـی و روایـی     اند. برخی از این تحلیل هایی ارائه کرده بحث و تحلیل

یـا  ) 106و  105 :1387 ،10، جدارد، مانند مباحـث علامـه طباطبـایی (ر.ك: طباطبـایی    

) در تفسیر برخی از آیات و روایات 131 :1388مباحث علامه جعفري (ر.ك: جعفري، 

اسـت.    هاي فلسفی آنها قابل جمع هاي قرآنی و روایی کاملاً با نظرگاه که البته این تبیین

هـاي   یـل ها، علاوه بر استناد به شواهد روایی و قرآنـی بـا تحل   برخی دیگر از این تحلیل

هاي شهید مطهري در تحلیل حیـات جوامـع    فلسفی نیز آمیخته شده است، مانند دیدگاه

تـا   427: 1374و مطهـري، ج،   162 :1387الـف،   در آثار متعدد ایشان (ر.ك: مطهـري، 

بندي عوامـل حیـات و ممـات جوامـع و      ). با وجود این، تلاش براي احصا و گونه437

مستقل در آثار حکماي متقدم و متـأخر دیـده    صورت موضوعی مشخص و ها به فرهنگ

هاي  شود. از این رو در این مقاله تلاش خواهد شد این موضوع با استناد به ظرفیت نمی

  حکمت متعالیه واکاوي شود.

به فراخور چارچوب نظري این مقاله، روشی که با تکیه بر آن فرایند پژوهش طـی  

  برهانی است. خواهد شد، روش قیاسی

  وجود حقیقی جامعه و فرهنگ) اثبات 1

کند. در این مقام،  براي اثبات وجود یا عدم وجود یک شیء، اقامۀ یک برهان کفایت می

به یکی از براهین حکمی که ظرفیت تبیینی و تحلیلی مناسبی براي اثبات وجود جامعـه  

 اي کـه از طریـق آن بـه اثبـات     ) زاویه1نهد، اشاره خواهد شد.( و فرهنگ در اختیار می

اتحـاد علـم و عـالم و    «برهانی وجود جامعه خواهیم پرداخت، بر پایۀ اصـل صـدرایی   

  استوار است.» معلوم

پیش از استفاده از قاعدة اتحاد علم و عالم و معلوم در اثبات وجود حقیقی جامعه، 

  لازم است تبیینی اجمالی از این قاعده ارائه شود. 

ه فرایند ادراك و نسبت عالم با علـم و  اي است ک اتحاد علم و عالم و معلوم، قاعده

کننده  کند. عصارة مدعاي این قاعده آن است که شخصِ ادراك معلومش را مشخص می

شود و این اتحـاد، منجـر بـه پیونـد      در هنگام ادراك یک پدیده با معلوم خود متحد می

علوم سان، هویت عالم، صبغه و رنگ و بوي م گردد و بدین وجودي عالم با معلومش می
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  .)316تا  312: 1981، 3(صدرالدین شیرازي، جگیرد  خود را می

بنابر تقریري کـه از حقیقـت علـم و ادراك ارائـه شـد، رخ دادن فراینـد ادراك در       

گیري هویت عالم بسیار مؤثر است، چراکه هویت عالم از طریق علـم بـه معلـوم،     شکل

علمی، اعم از معانی  صورت هر پذیرفتن با عین معلوم خواهد شد. زیرا نفس هر عالمی

 نفـس  دیگـر،  عبـارت  بـه  شـود.  مـى  صورت آن عین عقلی یا صور محسوس و خیالی،

یابد (مطهـري، ب،   شود و اشتداد و توسعه می مى مستکمل صورت و معنا، آن واسطۀ به

1387 :251  .(  

اي که از اصل اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم ارائـه شـد،        با عنایت به تقریر اجمالی

اي را تدارك دید که نتیجۀ آن، اثبات وجـود حقیقـی جامعـه و     توان مقدمات برهانی یم

  فرهنگ است. مقدمات این برهان بدین شرح است:

هر انسانی از طریق ادراك هر یک از مراتب معانی عقلی یا علم به صور ادراکی  -1

با آن معنـا   حسی و خیالی با آن معنا یا صورت، متحد شده و به وزان شدت اتحادي که

 شود. کند، هویتش با آن معنا یا صورت ادراکی ساخته می یا صورت پیدا می

معانی و صور ادراکی، حقایق مجردي هستند که وراي نفوس انسانی در مـوطن   -2

الامري خویش حضور دارند. از آنجا که در مجردات، تزاحم راه ندارد؛ لذا  و سپهر نفس

صورت ادراکی بلامانع است. پس معانی و صور ادراکی اتحاد چند انسان با یک معنا یا 

 گیرند. مختلف، معلوم و معروف افراد مختلف قرار می

آورد و  هاي مشترك و واحد در پی می اتحاد با معانی و معارف مشترك، اندیشه -3

سـان معـانی    هاي مشابه، الزامات عملی و ملموس مشترك به همراه دارند. بـدین  اندیشه

ز معانی عقلی یا خیالی، در صورت شدت اتحاد و رسوخ در جان آدمیان، مشترك، اعم ا

واسـطۀ   هـا بـه   الزامات خود را بر حیات فردي و اجتماعی آنها تحمیـل کـرده، و انسـان   

هـاي ظـاهري و    کنند، لایـه  وحدتی که از مسیر آگاهی و ارادة خود با آن معانی پیدا می

ها، آداب،  ها، آرمان عقاید، خلقیات، گرایششان را اعم از  باطنی حیات فردي و اجتماعی

سـان   دهنـد. بـدین   ها، نمادها و... مطابق با هویت معنایی مذکور سامان مـی  اعمال، کنش

هـاي افـراد واقـع     ها، خلقیات و رفتارهاي مشترك که نقطۀ پیوند جـان  ها، انگیزه اندیشه

م نفـس و روح  اند و همگی ظهور و تجلّی سلسله معانی مشترکی هسـتند در حک ـ  شده
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  گیرند.  ها قرار می واحد تعدادي از انسان

هـا، وجـود حقیقـی     با اثبات وجود روح و نفس واحد براي جماعتی از انسـان  -4

هاي مسـتقل و منفکـی از    اي از عناصر که هویت گردد، چراکه مجموعه جامعه اثبات می

اند که همۀ آنها  آورده دست اند، از طریق معانی واحد، روح و نفس مشترکی به یکدیگر داشته

اند براي تنزلّ و ظهـور   اي شده را تحت لواي خویش جمع آورده است. افراد مذکور، واسطه

الامر خود، ثابت، مجرد و  اي که در نفس یک نظام معنایی در یک جهان اجتماعی و آن معانی

زمـانی و مکـانی و   واسطۀ اتحاد با نفوس این افراد، در یک قلمرو  اند، به فرازمانی و فرامکانی

  اند. در مقطعی از تاریخ بشري هبوط کرده و فرصت ظهور و تجلیّ یافته

مبتنی بر تفسیر صدرایی از حقیقت جامعه، فرهنگ را باید همان نفس واحـدي   -5

گیري یک مرکب  دانست که عامل وحدت عناصر یک جامعه شده است و موجب شکل

شـود؛ چراکـه    شده تلقی می فرهنگ، اثبات شود. با این تعبیر، وجود حقیقی اجتماعی می

پیش از این، هستی این روح واحد، یعنی نظام معنایی مشترك افراد اثبات شـده اسـت.   

 صـورت  فرهنـگ، «تـوان چنـین معرفـی کـرد:      نهایتاً فرهنگ را در تعریفی مختصر مـی 

  ».هاست جهان جمعی از انسان عرصۀ زیست به یک نظام معنایی یافتۀ تنزّل

  ها و جوامع در اندیشۀ دینی و حکمی و افول فرهنگ) طلوع 2

پذیري است. در مقدمۀ این مقاله بیـان   یکی از احکام جامعه و فرهنگ، سیالیت و تحول

هـا در حاشـیۀ بحـث از تغییـر و      شد که بحث از حیات و مرگ و طلوع و افول پدیـده 

  شود.  پذیري آنها مطرح می تحول

الجمله از منظر حکمـی تأییـد    افولی دارند، فی ها طول عمر و طلوع و اینکه فرهنگ

اراده تلقی شـده و بـر اقبـال و ادبـار       شود؛ چه آنکه نفوس انسانی، مختار و صاحب می

هـا   رو، امکان طلوع و افول فرهنـگ  شود. از این هاي معنایی تأکید می آزادانۀ آنها به نظام

). منطق قرآن نیـز ایـن   11 :1387شود (مصباح یزدي،  مبتنی بر منطق حکمی تصدیق می

  ها طول عمر دارند:  پذیرد. از دیدگاه قرآن، امت کند و می مسئله را تصدیق می

دِمُون«
ْ

 وَ لا یَسْتَق
ً
 ساعَة

َ
خِرُون

ْ
هُمْ لا یَسْتَأ

ُ
جَل

َ
إِذا جاءَ أ

َ
 ف

ٌ
جَل

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
 زمـانى  امتـى  هر براى : وَ لِک

 نـه  و مانند مى پس ساعتى نه سرآید، ناجلشا که هنگامى است،] محدود اجلى و معین[
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  ).34(اعراف:  »افتند مى پیش ساعتى

مانـد کـه بـه     در عین تأیید اصل مدعاي فوق، ابعاد و زوایایی از این مسئله باقی می

هـا چیسـت؟ آیـا مـرگ      عنوان مثال، منظور از مـرگ فرهنـگ   تبیین و تنویر نیاز دارد. به

اوت دارد؟ آیا ممکن است فرهنگـی یافـت   فرهنگ با مرگ اهالی یک فرهنگ (امت) تف

شود که بتواند بدون مرگ و افول، تداوم حیات بخشد؟ اساساً امکان کم و زیـاد کـردن   

ها وجود دارد؟ چه عواملی در مانایی یـا میرایـی یـک فرهنـگ مـؤثر       طول عمر فرهنگ

  هستند؟ و... 

  شود: هاي ذیل ارائه می پاسخ به سؤالات فوق در قالب گزاره

ان مرگ یک فرهنگ با مرگ یک امت (اهالی یک فرهنگ) باید تفکیک کـرد.  می -1

مرگ یک فرهنگ، عبارت است از به کمون رفتن کامـل یـک نظـام معنـایی در صـحنۀ      

حیات جامعۀ بشري، اما مرگ یک امت، عبارت است از رخت بربستن فرهنگ آن امت 

که از مـرگ یـک فرهنـگ      تعبیري، هنگامی از میان آن امت و نه از کل جامعۀ بشري. به

اکنون در ظرف وجـود هـیچ    آید، بدین معناست که آن نظام معنایی هم سخن به میان می

اي حضور فعال ندارد و به تاریخ پیوسته است. در این حالت ممکن است صـرفاً   جامعه

هاي آن فرهنگ در میان مکتوبات، ابنیۀ تاریخی، آثـار باسـتانی و... رؤیـت     بقایا و نشانه

  هاي منسوخ، مثلاً فرهنگ مادها در ایران باستان از ایـن دسـت   بسیاري از فرهنگ شود.

تواند منظـور   آید، می که از مرگ یک امت و جامعه سخن به میان می  هستند. اما هنگامی

انـد و بـه    اند، از آن فرهنگ رو گردانده آن باشد که جماعتی که داراي یک فرهنگ بوده

ان آنها دیگر تداوم حیات ندارد، گویی آن جامعۀ قبلی مرده دلیل اینکه آن فرهنگ در می

اي بـه فرهنـگ آن اسـت و     و جامعۀ دیگري تولد یافته است. چراکه هویت هر جامعـه 

بـه    که فرهنگ یک جامعه به کلی تغییـر کنـد، گـویی موجودیـت قبلـی کـاملاً        هنگامی

عنوان مثال،  است. بهموجودیتی جدید مبدل شده و مرگ و حیاتی در این میان رخ داده 

اي از تاریخ در زمرة مسلمانان قرار داشته و سپس اسلام در میـان   اهالی آندلس در برهه

آنها غروب کرده است. در این حالت، فرهنگ اسلامی از میان نرفتـه اسـت، چراکـه در    

ها و جوامع دیگري حضور دارد؛ اما آن فرهنگ در میان یک منطقۀ خـاص از   میان امت

  ه است. میان رفت
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ها در منطق قرآن، نابودي ظاهري آنها است که با انواع  البته گاه منظور از مرگ امت

  هاي الهی، علاوه بر حیات معنوي آنها، حیات ظاهریشان نیز از میان رفته است. عذاب

با تدقیق در سخنان اولیاي دین نیز تفکیک میان مرگ یک فرهنگ و مرگ یک امت 

عنوان مثال، روایت ذیل که اشاره به مرگ فرهنـگ قرآنـی در    به توان استنتاج کرد. را می

  کند: یک قوم و طلوع آن در اقوام دیگر دارد، این مسئله را به نیکی روشن می

 السلام علیه عن الصادق«
َ
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اي است که مرگ در آن راه ندارد. پـس   میرد، و [هر] معجزه، زنده اي است که نمی زنده

گـاه قـرآن    اگر معجزه، در میان اقوامی فرود آید و آن اقوام [به مرگ معنوي] بمیرند، آن

اي است که در  نیز [که خود معجزه است، در میان آنها] خواهد مرد؛ و لکن قرآن معجزه

درستی که قـرآن،   که در گذشتگان جریان داشته. ... به  وام جاري است، همچنانمابقی اق

میرد و مانند جریان شب و روز و جریان خورشـید و مـاه جریـان     اي است که نمی زنده

  ).231: 1415، 3(بحرانی، ج» کند] دارد [و از قومی غروب کرده و در قومی طلوع می

کننـد کـه قـرآن     امام علیه السلام تأکید میچنانکه از متن روایت روشن است، ابتدا 

کند که براي قرآن، نوعی مردن وجـود   زنده است؛ لکن در ادامه به این مطلب اشاره می

دارد و آن نوع مرگ، هنگامی است که ظرف نزول آن معجزه، یعنی یک جامعـه دچـار   

بر این نکته  مرگ معنوي شود و فرهنگ قرآنی از میان آنها کوچ کند. اما در ادامه مجدداً

کنند که این مرگ محدود و منحصر به یک جامعه، مرگ فراگیر قرآن (فرهنگ  تأکید می

اي رخت بربندد، در عـوض در جامعـۀ    قرآنی) نیست، بلکه اگر حقیقت قرآن از جامعه

  دیگري حضور خواهد یافت.

ها یا  نکتۀ مهمی که لازم است در اینجا گوشزد شود، آن است که بقا نیاقتن فرهنگ

ها به معناي معدوم شدن آنها نیست. چه آنکه معدوم شدن موجـود، محـال عقلـی     امت

اي که به کسوت وجود درآید، تا ابد باقی خواهد ماند. بنابراین، موت  است و هر پدیده

ت بربستن از صحنۀ روزگار و حیات زمینی است، یک فرهنگ یا یک امت به معناي رخ

با هر فرهنگی که داشته باشد، با همان صورت فرهنگی در   نه نابود شدن. پس هر جامعه
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شود. چنانکه بنـا   هاي بعدي باقی خواهد ماند و براساس فرهنگ خود محشور می جهان

ها و اعمال  گرایش ها، بر اصول حکمت متعالیه و نیز معارف وحیانی، هر انسانی با بینش

هویت انسان در جهان پس از دنیا چیزي جـز علـم و    شود و اساساً  خویش محشور می

  عمل او نیست. 

شود، آیـا   ها سخن گفته می ها و همچنین مرگ امت که از مرگ فرهنگ  هنگامی -2

  مراد آن است که این مرگ، قطعی و محتوم است و راه گریزي از آن نیست؟ 

  دچار مرگ خواهد شد:  بر این امر دلالت دارد که هر امتی قطعاًسیاق برخی آیات 

 کند نمى تخطى  أجل آن از وجه هیچ به که است أجلى امتى هر براى کون، عالم در«

 إِذا أَجـلٌ  أُمۀٍ لکُلِّ« جملۀ  حقیقت، این گر کند. بیان نمى تخطّى  امت آن از هم أجل آن و

جاء ملُهرُونَ فَلا أَجتَأْخسۀً یساع ونَ لا ومتَقْدسدارد اجتمـاعى  حیـاتى  امتى هر. است »ی 

 هـر  اجتمـاعى  حیـات  و است. افراد تک تک مخصوص که فردى است حیات وراي که

 کرده اسـت. همـۀ   مقدر برایش سبحان خداى که دارد را مقدارى آن عمر، و بقا از امتى

 عـذاب  در اثر جز گرایید، خاموشى به شان آوازه و صدا و سر و شدند منقرض که اقوام

 آنکـه  از بعـد  مگـر  نگشـتند،  معـذب  و نشـدند  منقـرض  جمعـى  دسـته  هلاکت و الهى

 نشـد،  گسـیل  آنـان  سوى به رسولى هیچ و بیامد روشن معجزاتى و آیات با پیامبرانشان

   کردند. اختلاف بود، آورده او که حقى دین دربارة که آن مگر

 نیـز (کـه   اسلام پیامبر معاصر امت اینکه به کند مى راهنمایى نیز را مؤمنین ها داستان این

 سرنوشـتى  همـان  دچـار  زودى به کردند) اختلاف بود، آورده جناب آن که حقى دین دربارة

  ).106و  105: 1387، 10(طباطبایی، ج» شدند دچار ها امت آن که شد خواهند

شـود. اول   آن، چند نتیجـه گرفتـه مـی   از عبارات فوق و مقایسۀ آن با دیگر آیات قر

  هـا. بـه   کند، ناظر به جوامع و ملل است، نه فرهنـگ  آنکه اجل و مرگی که قرآن بیان می

شود، نه همـۀ آنهـا. چـه آنکـه      عبارتی دیگر، به بخشی از اهالی یک فرهنگ مربوط می

ت علامه طباطبایی نیز در تفسیر خود هشدار قرآن را نـاظر بـه امـت معاصـر بـا حضـر      

داند، نه اینکه اجل مذکور در این آیه به مرگ فرهنگ دینی و توحیدي اشـاره   رسول می

توان مرگ فرهنگ و رخت بربستن آن از میان همۀ جوامـع   دارد. بنابراین از این آیه نمی

یابد. چه آنکه آیات  دست آورد، بلکه این مسئله در قلمرو جغرافیا و تاریخ معنا می را به
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ـهُ:« دیگري مانند آیۀ
َ
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ُ
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َّ
د

َ
 از کـس  هـر  مَنْ یَرْت

 دوسـت  را آنـان  که آورد مى را] دیگر[ گروهى خدا زودى به برگردد، خود دین از شما

دارد کـه بنـا   )، بر این امـر تصـریح   54(مائده: » دارند دوست را او] نیز[ آنان و دارد مى

  صورت کامل از صحنۀ روزگار محو شود. نیست فرهنگ توحیدي به

اي ناظر به کـنش   دوم آنکه حتی این اجل و مرگ در قلمروهاي جغرافیایی و منطقه

عبارتی، این اجل و مـرگ، اجـل و مرگـی مشـروط اسـت.       جوامع بیان شده است و به

جـوامعی کـه در قبـال پیـام حـق       شـده از آن،  توضیح آنکه طبق مفاد آیه و تفسیر ارائـه 

اختلاف کنند یا از خود نکول نشان دهند، دچار مرگ خواهند شد. دلالت ضـمنی ایـن   

مسئله آن است که اگر بتوان جامعه و امتی را فرض کرد که ضمن پذیرش پیام حق، بـر  

پذیرش علمی و عملی خود استوار باشد و در طریق حق دچار آفت نشود، دلیلی براي 

  جود ندارد. مرگ آن و

هـا را   هاي اجتماعی خـود امکـان نـامیرایی جوامـع و امـت      شهید مطهري در بحث

  کند: تصدیق می

 آیا که آید مى پیش سؤال این است، انحطاط به محکوم اى جامعه هر اینکه مورد در«

 اسـت  ممکـن  بشـر  نـه،  یا است ناپذیر اجتناب طبیعى هاى مرگ مانند فنا و انحطاط این

 قائل حیاتى هم جامعه براى اگر بگیرد؟ را اش جامعه موت جلوى که اى مرحله به برسد

 است ممکن باشد، مرگ اش لازمه که نیست افراد حیات مانند جهت هر از مسلماً باشیم،

 یـک  معـین  سنین در مرگ هم انسان افراد مورد در تازه. باشد مرگ بدون جامعه حیات

 نیسـت،  ممکـن  فلسفى دقیق معناى به جاودانگى انسان، براى هرچند. نیست طبیعى امر

 ، اکنـون   هم و است ممکن کاملاً کند، زندگى سال هزاران اینکه و عرفى جاودانگى ولى

» اسـت  مطـرح  علـم  بـراى  بشـر  عمـر  کردن طولانى و  انسان عمر راز  کردن پیدا  مسئلۀ

  ).818: 1388(مطهري، ب، 

شهید مطهري در این فراز از سخن خود، علاوه بر بحث از امکان نامیرایی جوامـع،  

ایشان هم   عبارتی  بحث از امکان افزایش طول عمر جوامع را نیز به میان آورده است. به

را.   هـا  امکان نامیرایی جامعه را تصدیق کرده است و هم امکان افـزایش طـول عمـر آن   

خورد و  دست خود او رقم می ه سرنوشت انسان کاملاً بهدلیل چنین دیدگاهی آن است ک
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  ها مربوط است.  لذا حیات و ممات یک فرهنگ نیز به اراده و اختیار انسان

سوم اینکه اغلب مباحثی که در دو نکتۀ قبل بیان شد، دربارة دو سنخ فرهنگ حـق  

ایـد میـان   عنوان مثال چه در فرهنگ حق و چه در فرهنگ باطل ب و باطل صادق بود. به

مرگ فرهنگ و مرگ یک امت تفکیک قائل شد. همچنین امکان افزایش طـول عمـر در   

ظریفی در این میان  هر دو سنخ جوامع باطل و جوامع حق تصدیق خواهد شد. اما نکتۀ 

هـاي   هاي قرآنی و روایی و همچنین با تکیه بر تحلیـل  وجود دارد که با عنایت به آموزه

امکان بقاي فرهنـگ باطـل تـا     ن اینکه برخلاف فرهنگ حق، آید و آ دست می حکمی به

عبارتی چون باطل امري است مردنی، فرهنگ باطـل نیـز     همیشۀ تاریخ وجود ندارد. به

قطعاً مردنی خواهد بود و روزگاري خواهد رسـید کـه فرهنـگ باطـل، هـیچ ظهـور و       

  ).550: 1394نمودي در پهنۀ جوامع نداشته باشد (لبخندق، 

  ها کننده در میزان دوام فرهنگ هاي تعیین ) مؤلفه3

هـا و جوامـع سـخن گفتـه      که از امکان افزایش یا کاهش طـول عمـر فرهنـگ    هنگامی 

هاي بعد تـا   توان به علل و عوامل این مانایی و میرایی پرداخت. در سرفصل شود، می می

ایم  کردهحدودي به این عوامل اشاره شده است. عوامل یادشده به دو قسم عمده تقسیم 

بندي به تحلیل مصادیق هر قسم خواهیم پرداخت. قسم اول، عـواملی   و در قالب این تقسیم

هاي معنایی) نظر دارد. قسم دوم، عواملی هسـتند کـه بـه     ها (نظام هستند که به نفس فرهنگ

عبـارتی قسـم اول،     شـود. بـه   هاي معنایی مربوط مـی  نوع مواجهه و تعامل جوامع با آن نظام

هاسـت و قسـم دوم، عوامـل     ها با نظر به خـود فرهنـگ   ل پایداري یا ناپایداري فرهنگعوام

  هاي اهالی یک فرهنگ است.  ها با تکیه بر ویژگی مانایی یا میرایی فرهنگ

  ها در بقا یا عدم بقاي فرهنگ» هاي معنایی نظام«هاي ناظر به  ) مؤلفه3-1

 ـ » هاي معنایی نظام«هاي ناظر به  مؤلفه هـا را از دو منظـر    ا عـدم بقـاي فرهنـگ   در بقـا ی

هاي معنایی، فارغ از  هاي ذاتی نظام توان تحلیل کرد. یک منظر به اقتضائات و ویژگی می

شود. منظر دوم بـه اقتضـائات و    تعلق داشتن یا نداشتن آنها به نفوس انسانی مربوط می

انی مربـوط  هاي معنایی با عنایت به حضور آنهـا در مـتن نفـوس انس ـ    هاي نظام ویژگی
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  شود. عوامل مذکور به شرح ذیل هستند: می

 فانی یا باقی(میرایی  یا مانایی براي معنایی هاي نظام الامري نفس و ذاتی هاي ویژگی) 1- 3-1

  تعلق داشتن یا نداشتن به جوامع) از فارغ معنایی، هاي نظام بودن

ت و آنچـه نظـام   اس ـ» وجود«آنچه در نظام هستی حضور دارد و عالم عین را پر کرده، 

هستی از آن عاري و خالی است، عدم است. بنـابراین، حیـات از شـئون وجـود، بلکـه      

مساوق با آن است. مبتنی بر همین مسئله، آنچه بهـرة بیشـتري از وجـود دارد، شـأنیت     

بقایش در نظام هستی بیشتر است و آنچه به هر دلیل، بهرة کمتري از وجـود و حقـایق   

ت، نور و... دارد، شأنیت بقایش در نظام هسـتی کمتـر اسـت. از    مساوق با آن مانند حیا

  اند که: رو اهل معرفت تصریح کرده این

 ثبات هرگز موجود آن نباشد، حق صفت یا  اسم  یک  داراى  که باشد موجودى یک اگر«

  ).  135: 1381، 2زاده آملی، ج (حسن» آید لازم او عدم او وجود از بلکه ندارد، دوام و

هایی که  ترین کلیدواژه مطلب فوق به انحاي مختلفی در قرآن بیان شده است و مهم

است. قرآن با تعابیر مختلـف، بـه   » باطل«و » حق«قرآن در این زمینه بیان کرده، واژگان 

تعبیر قرآن، باطل  ورزد. به حیات و ماندگاري حق و میرایی و گذرا بودن باطل تأکید می

یابد و حضور و نمود آن به دلیل پنهان شدن و به  و بروز می به طفیلی حق، مجال ظهور

تواند آغازگر و  کمون رفتن حق است، وگرنه باطل نه توان ذاتی براي بقاي دارد و نه می

  ) 2دهنده به امري باشد.( پایان

هاي باطـل، بـه نسـبت بقـا و حیـات جـاودان        با عنایت به آنچه گفته شد، فرهنگ

کمی دارند؛ چراکه ذات آنهـا امکـان تـداوم بقـا و اسـتمرار      فرهنگ حق، حیات و دوام 

هاي خیـالی و باطـل    ). فرهنگ428: 1374وجود در متن آفرینش را ندارد (مطهري، ج، 

ها هستند، قدرت و مکنت لازم براي استمرار  هاي ذهنی و اوهام انسان که برآمده از بافته

وجود آمـده و دیـر یـا      اي حق بهه و پایداري در متن هستی را ندارند و به تبع فرهنگ

  زود نیز از میان خواهند رفت:

 خیـال  دعابات از و باطل که آنچه و واقعیت. و حقیقت امر، واقع یعنی الامر؛ نفس«

 و بافـد  مـی  کـه  اسـت  خیـال  باشد، داشته تحقق خارج متن در که نیست چیزي است،
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 289: 1386، 2آملـی، ج زاده  دارنـد (حسـن   نفسـیت  گفـت  شـود  نمی را اینها سازد، می

 عنـایی  علـم  و هسـتی  نظـام  متن با مخالف که است چیزي یعنی دارد؛ ). نفسیت290و

 و دارنـد  نفسـیت  دارنـد،  حقیقت و واقعیت که آنهایی. نیست هستی پود و تار در حق،

 خیلی متصرفه قوة ندارند. نفسیت نیستند، درست و ندارند حقیقت و واقعیت که آنهایی

 اختلاق امور، این و بافد می و سازد می را چیزهایی و گیرد می آن و این از کند، می کارها

 توانـد  نمـی  ندارد، واقعیت آنکه ندارند. اصلاً واقعیت و اوست مجعولات از و اختراع و

 راه مـوطنی  هـیچ  در و شـود  پیـاده  و داده نشـان  هستی نظام از اي گوشه در را خودش

  ).380تا 378: 1386، 2زاده آملی، ج (حسن» ندارد

اي براي اینکه بتواند بقاي خود را تضمین کنـد، بایـد بـه دامـن      بنابراین، هر جامعه

هاي معنایی حق پناه برد و هر فرهنگی براي اینکه بتواند طول عمر بیشتري داشـته   نظام

باشد، باید بهرة خویش را از حق افزون سازد و لذا هر اندازه فرهنگ یک جامعه بیشـتر  

ت معقول متکی باشد، آن فرهنگ از پایداري بیشتر برخوردار خواهـد بـود   به اصول ثاب

  ).131: 1388است (جعفري، 

اي  در تحلیل فوق باید به نکاتی توجه داشت. اول آنکه مرگ جوامع را باید پدیـده 

شـوند، پـا در عرصـۀ نـابودي      هایی که از جادة حق خارج مـی  فرهنگ تدریجی دانست.

امري تدریجی است و تا مرگ نهایی، ممکن است سنن مختلف  گذارند. این نابودي، می

اي  هاي آنها جاري شود. مثلاً ممکن اسـت جامعـه   الهی، له یا علیه این جوامع و فرهنگ

به چنان شقاوتی گرفتار شود که مشمول سنت استدراج قرار گیرد و فرهنگ باطلِ آن به 

فرهنـگ مـذکور، بـه درازا     دهد و زمان اضمحلال و افـول   ها جولان حسب ظاهر، سال

کشد، اما در تحلیل کلان تاریخی، این بازة زمانی به نسبت کـل تـاریخ جوامـع، نـاچیز     

است و فرهنگ باطل قطعاً مردنی خواهد بود. همچنین ممکن است حضـرت حـق بـه    

اي فرصتی دوباره بخشد و آن جامعـه بـا توبـه و بازگشـت، حیـات       اهالی چنین جامعه

). اصـل تـدریج در سرنوشـت    64: 1390احیـا کننـد (لبخنـدق،     معنوي خود را مجـدداً 

اي کـه از   ها و جوامع و استمحال در زمینۀ عقاب را هم با اصول و مسلمات دینی انسان

، »استدراج«توان فهمید (مانند اصول قرآنی و روایی  آید می دست می  آیات و روایات به

تقـارن  «اي چـون   ه اصولی فلسـفی و...) و هم در چارچوب حکمی و با عنایت ب» بداء«
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و نیز مباحث ناظر به قضا و قدر و مداخلۀ علل و » حرکت جوهري موجودات با تدریج

تـوان پـی گرفـت (ر.ك:     هـا مـی   اسباب حقیقی و اعدادي مختلف در سرنوشت انسـان 

  ) که اشاره و ورود به آنها از حوصلۀ این نوشتار خارج است.1385مطهري، 

انکه پیش از این هم اشاره شد، بقا نیافتن جوامع باطل بدین معنا نکتۀ دوم اینکه، چن

شوند، چراکه این امر محال عقلی اسـت.   وجود آمدن معدوم می نیست که آنها پس از به

وجود آمدن، بقاي ابدي خواهد داشـت   اي، چه حق و چه باطل، پس از به لذا هر جامعه

واهد گذرانـد. بنـابراین ناپایـداري و    و مراحل مختلف حیات دنیوي، برزخی و اخروي را خ

هـاي آنهـا در طـول     مرگ جوامع باطل بدین معناست که اولاً مجال ظهور و بـروز فرهنـگ  

تاریخ محدود خواهد بود و ثانیاً در شرایطی، بقاي ظاهري و دنیوي آنها و نه حیات و بقـاي  

  ت.الهی از میان خواهد رف  واسطۀ عذاب اخروي آنها تحدید خواهد شد و به

  ساختار وجودي انسان و جامعه با هاي معنایی نظام تناسب) میزان 2- 3-1

مباحثی که تا کنون مطرح شد ناظر به نفس یک نظام معنایی، فارغ از تعلـق داشـتن یـا    

مـا  تعبیر بهتر، فارغ از تنزل یافتن یا نیافتن در ظرف نفـوس انسـانی بـود. ا     نداشتن و به

چون فرهنگ عبارت است از هبوط و نزول یک نظـام معنـایی در ظـرف وجـود یـک      

ها نیز اقتضائاتی دارد که این  جامعه، لذا در مقام هبوط و از حیث تعلقش به وجود انسان

اقتضائات در مانایی یا میرایی آن فرهنگ دخیل خواهد بود. از این رو در این سرفصـل  

  اقتضائات خواهیم بود.در پی بحث از این سنخ عوامل و 

عصارة مطلب در این مقام آن است که آنچه استمرار داشتن یک نظام معنـایی را از  

کند، میزان تناسب یـک نظـام معنـایی بـا سـاختار       ها تضمین می حیث تعلقش به انسان

ها و جوامع است. توضیح آنکه، یکی از الزامات بقاي یک پدیده در میان  وجودي انسان

و تناسـبی بـا ابعـاد وجـودي آن موجـودات       موجودات، آن است که آن پدیده سنخیت

تعبیري با سرشت و خمیرة وجودي آن موجودات تلائم داشـته باشـد.    داشته باشد و به 

خو است با فشارهاي بیرونی و تحت  عنوان مثال، ممکن است حیوانی را که ذاتاً درنده به

دارند. اگـر  اش وا هاي خاص رام کرده و به رفتارهایی بر خلاف اقتضائات ذاتی آموزش

این فشارهاي بیرونی برداشته شود یا به مناسبتی براي حیوانِ مذکور فرصتی مهیـا شـود   
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درنـگ ایـن حـالات تحمیلـی از او کـوچ کـرده و بـه         که به ذات خود مراجعه کند، بی

  اش باز خواهد گشت. اوصاف اصلی

 هـر  یابـد.  نمـى  دوام غیرطبیعـى در نظـام آفـرینش    امر این بدین دلیل است که یک

تنهـا   کـه  اسـت  آن سخن این مخالف مفهومِ. ماند نمى باقى باشد، غیرطبیعى که جریانى

  ).386: 1374دارند (مطهري، الف،  بقا و امکان دوام طبیعى هاى جریان

کند. مبتنی بر منطق قرآن، آنچـه بـراي جوامـع و     قرآن نیز این مسئله را تصدیق می

ها مفید نباشد،  خواهد داشت و آنچه براي انسان ها مفید باشد، امکان بقا و استمرار انسان

  دیر یا زود از صحنۀ روزگار محو خواهد شد:
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 برخـی  کرد. حمل کفى خود روى بر سیل سپس و یافت، جریان سیلابى یک هر اندازة

 حق خدا دارد، آن مانند کفى نیز گدازند مى آتش در ابزار یا زیور ساختن براى که چیزها

 بـه  که چیزى ولى شود، مى نابود افتاده و کنار به کف اما و زند، مى مثل چنین را باطل و

  ).17(رعد:  »ماند باقی مى زمین در رساند مى سود مردم

شـماري از   توان از زوایاي مختلفی باز کرد و مصـادیق بـی   می این شاخص کلی را

امور مفید و غیرمفید براي جوامع برشمرد. طبیعتاً احصاي همۀ مصادیق این امر ممکـن  

توان تصویري کلی از این امور ارائه داد. دو  هاي کلان می بندي نیست، لکن با ارائۀ طبقه

فید و غیرمفید براي جوامـع را در قـالبی   سرفصل بعد در این مقام برآمده است و امور م

 بـراي  معنـایی  هـاي  نظـام  هـاي  کلان مد نظر قرار داده است. سرفصل اول، بـه ظرفیـت  

نحـوي همـۀ    کنـد کـه بـه    مـی   هـا اشـاره   انسان طبیعی و فطري اقتضائات به پاسخگویی

د. ده ـ ها و جوامع را در ذیل خویش مد نظر قرار مـی  اقتضائات و نیازهاي درونی انسان

بشري  حیات تحولات تناسب به معنایی نظام یک پویایی و پذیري سرفصل دوم، انعطاف

عنوان یکی از نیازهاي اساسی و محـوري حیـات    دهد که خود به را مطمح نظر قرار می

بشر مطرح است و تأثیر مستقیم و زیادي در تداوم حیات یک نظـام معنـایی در ظـرف    

  جوامع دارد.
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  ها پاسخگویی به اقتضائات فطري و طبیعی انسانبراي  هاي معنایی امنظهاي  ) ظرفیت2-1- 3-1

)، لـذا  43: 1381، 1زاده آملی، ج انسان، موجودي است جامع همۀ مراتب وجود (حسن

اقتضائات ذاتی ذومراتبی دارد و به وزان هر مرتبه از عوالم هستی، نیازهایی در درون او 

طبیعـت،  «یـا  » طبیعت، مثـال، عقـل  «ماست. این مراتب با تعابیر مختلفی همچو فر حکم

توان  ). به اختصار می166: 1389شمارش شده است (جوادي آملی، ب، » غریزه، فطرت

یـک از   این موارد را در دو بعد فطري و طبیعی یا روحی و جسمی خلاصه کرد. هـیچ  

نشـده اسـت و بـراي کمـال انسـان       حکمت در درون انسـان قـرار داده   این مراتب، بی

  منفعت نیست. بی

نگـري در تحلیـل    رغم لزوم توجه به همۀ مراتب فوق و با وجود ضرورت جامع به

یـابی انسـان بـه کمـال،      هویت انسان، باید توجه داشت که وزن همۀ این مراتـب در راه 

ت دهـد، فطـر   یکسان نیست و آنچه اساس و محور کمال و تعالی انسان را تشکیل مـی 

اوست و دیگر شئون و مراتب وجود آدمی تنها در صورت پیروي از فطرت الهی انسان 

روست که صرف توجه بـه   آورند. از این است که زمینۀ سعادت را براي او به ارمغان می

کـه ایـن توجـه     شئون مختلف، براي انسان کمالی به همراه نخواهد آورد و در صورتی 

  پذیرد، به سعادت انسان منجر خواهـد شـد. بـه   تحت لواي فطرت الهی انسان صورت 

عبارتی هر جامعیتی در درون آدمی به کمال و سعادت منجـر نخواهـد شـد، چـه آنکـه      

شـوند،   نحو باغیانه در کنار هم جمـع مـی   ها را انواع و انحایی است. گاه دو امر به جمع

اي ملائم و موافق  نهگو کند و گاه به اي که هر یک، حق دیگري را به نیکی ادا نمی گونه به

اي که هر یک حق دیگري را ادا کـرده و از وجـود او بهـره     گونه آیند، به در کنار هم می

  برد. جمع مراتب طبیعت و فطرت در درون انسان نیز چنین خواهد بود: می

 بـه  گـاه  و است مکسر جمع گونۀ به گاه فراطبیعت، و طبیعت بین انسان جامعیت«

 شـود  ساخته می مفرد بناي شکستن با گاهی جمع ادبیات، در چنانکه سالم؛ جمع شکل

 را آن کـه  گـردد  مـی  ارائـه  مفرد ساختار حفظ با گاهی و گویند می مکسر جمع بدان که

 سـالم  جمـع  با گاه است، ملکوت و ملک میان جامع اگر نیز نامند. آدمی می سالم جمع

 در را خود عمر بیشترِ که است صورتی در این، و دارد طولانی اي فاصله طرف، دو بین

 و تر نزدیک سالم جمع به گاه. است داشته گذاري فراطبیعت به گاه گه و گذرانده طبیعت
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 امـا  است؛ زده سري طبیعت به حالات برخی در تنها و بوده فراطبیعت قلمرو در بیشتر

 حیـات  و کـرده  جمـع  ملکـوت  و ملـک  میان که است کاملی انسان و متألّه حی گاهی

 انسانی چنین. است گردآورده خویش درون در سلامت نهایت در را فراطبیعی و طبیعی

 کـون « اسـت،  الهـی  اولیاي و انبیا رتبۀ در تنها و خمس حضرات میان جمع به قادر که

  ). 283و  82: 1384(جوادي آملی، » بود خواهد »سالم جمع به جامع

که بتواند نگاهی جامع و سالم به   با تبیینی که ارائه شد، روشن است که نظام معنایی

ابعاد هویتی انسان داشته باشد؛ به دلیل سازگاري عمیقی که بـا اقتضـائات ذاتـی انسـان     

آورد، امکـان تـداوم حضـور در میـان      پایانی که براي او به ارمغان می دارد و منفعت بی

  ت. ها را خواهد داش انسان

بخش  عنوان یک منبع الهام  عنوان یک نظام معنایی و به بر همین مبناست که دین به 

گاه از متن وجـود جوامـع رخـت برنبسـته و در      هاي توحیدي، هیچ براي تکون فرهنگ

همیشۀ تاریخ، ولو با شدت و ضعف، حضور داشته است. چه آنکه بنـابر فتـواي قـرآن،    

) و این، 3ها( متناظر با اقتضائات ذاتی و درونی انسان دین حقیقتی است مطابق و اساساً 

راز ماندگاري و طول عمر فرهنگ دینی در تاریخ اسـت کـه برخـی از مورخـان را بـه      

  حیرت واداشته است:

  هـاى تـاریخ   درس  دورانت با اینکه خودش یـک آدم لامـذهبى اسـت، در کتـاب      ویل«

م اسـت. توجیهـاتى را کـه راجـع بـه      تعبیرى دارد که معلوم است از روى نـاراحتى و خش ـ 

دیـن  «گویـد   گوید اینها درست نیست و در پایان مـى  کند و مى اند، نقل مى کرده  پیدایش دین

  ).583: 1374(مطهري، ب، » شود صد جان دارد، هرچه آن را بکشى، دومرتبه زنده مى

  ريپذیري و پویایی یک نظام معنایی به تناسب تحولات حیات بش ) انعطاف2-2- 3-1

انسان موجودي است مرکب از ابعاد مادي و مجرد؛ چه در حیات فردي خود و چه در 

اش با دو سنخ اقتضائات و الزامات مواجه است: اقتضائات متغیـر کـه بـه     حیات جمعی

شود و اقتضائات ثابت و لایتغیر که برآمده از  ابعاد مادي و جسمانی حیات او مربوط می

، انسان را دو سـاحت ثابـت و متغیـر اسـت. بعـد ثابـت،       عبارتی  ابعاد مجرد اوست. به

برخاسته از فطرت و بعد متغیر، برآمده از جسم و طبیعت آدمی اسـت (جـوادي آملـی،    
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). این ثبات و تغییر، جزء لاینفک حیات آدمـی در دنیاسـت و در بسـتر    94: 1389الف، 

  کند.  زمان، اقتضائات و الزامات خود را بر حیات او حاکم می

تواند تداوم حیـات داشـته باشـد کـه      ها تنها هنگامی می اي در میان انسان پدیدههر 

بتواند با دو ویژگی ثبات و تغییر حیات تناسب داشته و خود را در قبال ایـن تحـولات   

عبارتی دو مسئلۀ ثبات و تغییر جزء نیازها و اقتضـائات   دهی و بازآفرینی کند. به  سامان

تواند بـراي همیشـه در    می ند. لذا هر پدیده، تنها هنگامی حیات آدمی در این جهان هست

رو،  ها دوام داشته باشد که خود را با این دو بعد هماهنگ گردانـد. از همـین   میان انسان

پذیري با  پذیري، پویایی و تطبیق مندي از حقایق ثابت ازلی و ابدي در عین انعطاف بهره

تواند بقـاي یـک    هایی است که می ژگیاقتضائات و شرایط متغیر حیات بشري، جزء وی

  فرهنگ را تضمین کند. 

مندي دین از دو لایۀ ثابت (دین) و متغیر (شریعت) بـه وزان ابعـاد ثابـت و متغیـر      بهره

) و نیز سازوکار درونی دین (سازوکارهایی ماننـد  283: 1388ها (جوادي آملی،  هویت انسان

هاي متغیر حیـات بشـر (مصـباح یـزدي،      و لایه تجدید شرایع یا اجتهاد) براي تطابق با ابعاد

  ) یکی دیگر از رازهاي ماندگاري و بقاي دین در ظرف جوامع بشري است.161: 1391

  ها در بقا یافتن یا نیافتن فرهنگ» اصحاب یک فرهنگ«هاي ناظر به  ) مؤلفه3-2

هـا   فرهنـگ  عنوان عوامل مؤثر در مانایی یا میرایی هاي قبل به هایی که در سرفصل مؤلفه

هاي معنایی بودند و ربطی بـه کـنش و نـوع     در بستر تاریخ بیان شد، ناظر به خود نظام

هایی بـراي بقـا    هاي معنایی نداشتند. اما مؤلفه ها در قبال این نظام مواجهۀ اهالی فرهنگ

ها در ظرف جوامـع وجـود دارد کـه برخاسـته از نـوع مواجهـۀ        یافتن یا نیافتن فرهنگ

عبـارتی، فـارغ از اینکـه یـک نظـام معنـایی در         هاي معنایی اسـت. بـه   نظامها با  انسان

هـایی دارد، نـوع    هـا چـه ویژگـی    الامر خویش یا از حیث تعلقش به حیات انسـان  نفس

هـا   گري اهالی یک فرهنگ در قبال یک نظام معنایی، در مانایی یا میرایـی فرهنـگ   کنش

  مل اشاره خواهد شد.مؤثر خواهد بود. در ادامه به برخی از این عوا
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  هاي معنایی  ها با نظام ) شدت اتحاد انسان1- 3-2

یابـد. اتحـاد،    بیان شد که فرهنگ از مسیر اتحاد نفوس متعدد با معانی مشترك تکون می

پذیرد. دو امر متحد،  اي ذومراتب و تشکیکی است؛ یعنی شدت و ضعف می خود پدیده

عبارتی، وحـدت بیشـتري بـر آنهـا سـایه        ههرچه از اتحاد بیشتري برخوردار باشند و ب

تر و ماندگاري ایـن پیونـد، بیشـتر خواهـد بـود و       افکند، جدایی آنها از یکدیگر دشوار

تر باشد، پیونـد میـان دو شـیء، دوام کمتـري خواهـد داشـت.        هرچه این اتحاد ضعیف

ردي آو چراکه از خلال این اتحاد، حقیقتی به متن وجود شخصِ متحد منتقل نشده و ره

  فراتر از امور عرَضی براي او به ارمغان نخواهد آمد: 

اتحاد عاقل و معقول غیر از وحدت است، و به همین دلیل، اتحاد اگـر در مرحلـۀ   «

  ).74: 1393(جوادي آملی، » عرَضی باشد، قابل زوال است

، دهنـد  هاي معنایی اقبال و ادبار نشان مـی  ها با اراده و آگاهی خویش به نظام انسان

ترین رکن حضور و همچنین تـداوم حضـور یـک معنـا در مـوطن نفـوس        بنابراین مهم

انسانی، اراده و خواست آنهاست. اما علاوه بر حضور یا عدم حضور یک معنا، قـوت و  

ها با معانی است نیز به ارادة آنها بستگی  شدت حضور معنا که همان شدت اتحاد انسان

اي از وجود خویش با یـک معنـا تعامـل برقـرار      وشهدارد. اینکه انسان با چه زاویه و گ

رود، امـري اسـت ارادي.    گشوده به استقبال یک معنا می کند و تا چه اندازه با آغوش می

که انسان، مراحل اتحاد با یک معنا و ایمان به آن را یکی پـس از دیگـري طـی     هنگامی

تحریکـی و عملـی او   کند، ظرف وجود او از آن معنا لبریز شده و همۀ شئون ادراکـی،  

  تابع و کارگزار آن معنا خواهند شد.

در لسان قرآن و روایات نیز مفاهیمی بیان شده است که به طول عمر و پایـداري و  

ها اشاره دارد. دو مفهوم قرآنی و روایـی   ناپایداري حقایق معنوي در ظرف وجود انسان

توان به قلمـرو   دو مفهوم را می اند. این ) از این قبیل4»(ایمان مستودع«و » ایمان مستقر«

هاي مستقر و مستودع فرض کـرد.   حیات جمعی نیز تسري داد و براي جوامع نیز ایمان

جوامعی که ایمانشان به یک نظام معنایی، ایمان مستقر است، طول عمر آن نظام معنایی 

 هـا عمـر   اند و بالعکس، ایمان مستودع جوامع بـه فرهنـگ   را در میان خود تضمین کرده

  ها را کاهش خواهد داد. مفید این فرهنگ
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  ) حالّ یا ملکه بودن عناصر فرهنگی در ظرف جامعه2- 3-2

حالّ و ملکه، دو مفهومی هستند که در علومی چون اخلاق، عرفان عملی و حکمت بـه  

  شود.  آنها توجه می

واسـطۀ آن بـه    اند که فعل بـه  دانسته» علم راسخ«برخی از بزرگان، ملکه را از سنخ 

بـه هـر   » ملکـه «). بـا ایـن تقریـر،    393تا:  شود (طباطبایی، بی سهولت از نفس صادر می

اي اعم از خُلق و رفتار یا مسائل نظري و علمـی کـه نـاظر باشـد، از سـنخ علـم        مسئله

را از سـنخ علـم ندانسـته، بلکـه در زمـرة کیفیـات نفسـانی          خواهد بود. برخی نیـز آن 

). این کیفیات نفسانی، حـالتى در نفـس اسـت کـه     667: 1388اند (مطهري، ب،  دانسته

). بـه هـر   510: 1376کنند (امام خمینـی،   دعوت به عمل مى انسان را بدون رویه و فکر

اي است که به منزلـۀ دارایـى شـخص و در قبضـۀ      همان توانمندي و قوه» ملکه«تقدیر، 

وینــد او ثابـت اسـت، آن را ملکـه گ     تصـرف اوسـت و چـون آن قـوه را دارد و بـراى     

) و این سنخ دارایی، غالباً به تدریج و با تکرار و اسـتمرار  437: 1385زاده آملی،  (حسن

، 1شود و تحصیل آن در گرو مداومت بر عمل و فعـل اسـت (طباطبـایی، ج    حاصل می

). بدیهی است که این فعل، صرفاً افعال ظاهري بـدنی و جـوارحی نیسـت،    533: 1387

  گیرد. جمله فعل قواي علامه را نیز در بر میبلکه هر فعل باطنی جوانحی از 

حکما بر این مسئله تأکید دارند که یک امر براي اینکه جزء هویت انسان قرار گیرد 

  )5و در متن وجود او باقی بماند، باید از حالت حالّ خارج شده و به ملکه تبدیل شود.(

اي از  اش در وجود آدمی و نشـانه  ملکه شدن یک امر براي انسان به معناي پایداري

بر تکرار، بایـد چنـین   » ملکه«پیوند عمیق انسان با یک حقیقت است؛ لذا به دلیل ابتناي 

گفت که یکی از عوامل رسوخ و ماندگاري یک پدیده در متن وجود آدمی، اسـتمرار و  

  تکرار آن توسط اوست. 

تـوان بـه کـار بـرد. گـاه یـک پدیـدة         و ملکه را دربارة ظرف جوامع نیز می لّ مسئلۀ حا

فرهنگی، حضور و غیبتی مستمر در ظرف یک جامعه دارد. ایـن حضـور و غیبـت مسـتمر،     

دهندة آن است که پدیدة مذکور هنوز در مرحلۀ حالّ است، نه ملکۀ فرهنگی. امـا گـاه    نشان

شـود. ایـن    صورت مستمر در یک جامعه یافت مـی  یک پدیدة فرهنگی با کثرت فراوان و به

  افزاید. مسئله، هم حاکی از وجود یک ملکۀ فرهنگی است و هم بر تعمیق این ملکه می
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عـامی را پدیـد     هـاي تربیتـی و راهبردهـاي فرهنگـی     توجه به مسئلۀ مذکور، روش

بخشـیِ   هعنوان مثال، تکثیر یک معنا در قالب مظاهر فرهنگی مختلف و صـبغ  آورد. به می

هـاي متنـوعی کـه     وسیلۀ پدیـده  اي محیط پیرامونی جوامع به فرهنگ آن جامعه به شبکه

حکایت از یک معناي واحد دارند، منجر خواهد شد بـه آنکـه یـک مفهـوم و معنـا بـه       

تدریج در ذهن و روح افراد نشست کند و در ظرف جامعـه پایـدار شـود. عکـس ایـن      

توان با حذف  ملکات فرهنگی یک جامعه را میموضوع نیز صادق است، یعنی برخی از 

گیرند، بـه تـدریج از حالـت     اي که از آن ملکات سرچشمه می یا کاهش مظاهر فرهنگی

  سوي حالّ عبور داد.  ملکه به

هاي افـراد معنـا نـدارد،     سخن آنکه تکرار در ظرف جامعه فقط در سطح کنش کوتاه

عنایی را فراهم آورد و با القـاي یـک   هاي م تواند زمینۀ تکرار صورت بلکه محیط هم می

را در ظرف نفوس ایجاد کند. با این وصف، سبک زندگی، شـکل   معنا، زمینۀ رسوخ آن 

ظاهر، معماري، نمادها و... همگی به ملکه شدن معانی در سطح جامعه منجـر خواهنـد   

  شد و استمرار و بقاي آنها را به همراه خواهند داشت.

  هاي تحت لواي یک نظام معنایی (بسط معنا در سایۀ تکثر عددي افراد) نکمیت و گسترة انسا) 3- 3-2

در زمرة مقولات عرَضی اسـت و نیـز کمیـات،    » کمیت«میان حکما مشهور آن است که 

پذیرند. مثلاً یک خط بلند، نسبت به یـک خـط کوتـاه بـا اینکـه از       شدت و ضعف نمی

شود  یان این دو جاري نمیم» ضعیف«و » شدید«حیث کمیت افزون است، لکن اوصاف 

). با وجود این، ملاصدرا بنا بر نظـام معرفتـی خـود و مبتنـی بـر      142: 1404سینا،  (ابن

اصالت وجود، بر این مسئله تأکید دارد که کمیت نیز از شئون وجود است و با افـزایش  

  یابد:  اشتداد می» وجود«کمیت، 

 ـ« ل هـذه الأمـور یرجـع إلـى     وجود الخط الطویل أکمل من القصیر فالتفاوت فی مث

تر از [وجود] خط  اختلاف حال الوجودات دون الماهیات عندنا: وجود خط طویل، کامل

در نزد مـا بـه اخـتلاف در وجـود      -کمیات-کوتاه است، پس تفاوت در امثال این امور

  ).21: 1981، 4(صدرالدین شیرازي، ج» گردد، نه به ماهیات بازمی

نفسه از سـنخ وجـود    کند که کمیات، فی د، روشن میآنچه از لسان ملاصدرا بیان ش
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هستند و لذا با افزایش هر نوع کمیتی، چه کمیات متصل و چه کمیات غیرمتصل ماننـد  

شود. این بدین معناست که مثلاً در زمـان حضـور دو    افزوده می» وجود«عدد، بر شدت 

رسـاند، کـه    یدر عالم عین حضور به هم م» دو«نام عدد  اي به درخت، حقیقت وجودي

شود. برخی از حکما این مسئله را  این حقیقت با حضور تعداد درختان بیشتر تشدید می

تـا   326: 1389انـد (جـوادي آملـی، ب،     تحلیل کـرده » وجود حقیقی عدد«تحت عنوان 

  تر خواهد بود. از طرفی، هر چه وجود مشددتر باشد، بقا و استمرار حیاتش افزون ).328

ها این دلالـت را دارد کـه یکـی از     لیل مانایی و میرایی فرهنگمقدمات فوق در تح

عوامل مؤثر در مانایی یک فرهنگ، کثرت افـرادي اسـت کـه تحـت لـواي آن فرهنـگ       

کنـد و بـر    اش بسط پیـدا مـی   اهالی عددي تکثر سایۀ در معنا عبارتی، یک  اند. به درآمده

احکام خود در جهان اجتماعی افزاید و با گستراندن الزامات و  تمکّن و قدرت خود می

گرداند. بنابراین تکثیـر اصـحاب و    ها، ماندگاري و طول عمر خویش را افزون می انسان

  اهالی یک فرهنگ در طول عمر آن اثر مستقیم خواهد داشت.

  یتمدن هاي تجسدبخشی به یک فرهنگ در قالب نهادهاي اجتماعی و سازه) میزان 4- 3-2

تـر تبلـور و تجسـد     هـاي عینـی   فرهنگ، امر مجردي است که در قالب مظاهر و پدیـده 

هاي  هاي تمدنی همچو نهادهاي اجتماعی، سبک معماري، تکنولوژي یابد. انواع سازه می

بومی و... همگی از مظاهر عینـی و تجسـدیافتۀ یـک فرهنـگ هسـتند. از میـان مظـاهر        

پایدار و  مجموعۀ نسبتاً » نهاد«اي برخوردارند.  ت ویژهمذکور، نهادهاي اجتماعی از اهمی

شـده و یکسـان    اي از الگوهاي اجتماعی است که برخی رفتارهـاي نظـارت   یافته سازمان

). بـا عنایـت بـه    151: 1376گیرد (کوئن،  براي تأمین نیازهاي اساسی جامعه را در برمی

هاست، و همچنـین بـا    انسانکارکرد اساسی نهادهاي اجتماعی که همان تأمین نیازهاي 

هاي نهادها، ماننـد تحمیـل الزامـات و الگوهـاي رفتـاري در       عنایت به برخی از ویژگی

اي دانست کـه حاصـل تضـارب     هاي اجتماعی تأمین یک نیاز، باید نهادها را موجودیت

هـا از خـلال روابـط سـطوح      عبارتی انسان  ها هستند. به مبادي ادراکی و تحریکی انسان

بینند که بتوانند  اي را تدارك می هاي اجتماعی شان، موجودیت دراکی و تحریکیمختلف ا

عنوان مثال، از تعامل و  شان را با تکیه بر آنها برآورده سازند. به اي از نیازهاي حیاتی پاره
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سوي زیبایی (مبدأ تحریکی) نهاد  تضارب قوة خیال انسان (مبدأ ادراکی) با گرایش او به

گیرد. یا از تعامل عقل معاش انسان (مبدأ ادراکی) با  جامعه شکل می در سطح یک» هنر«

  گیرد. شکل می» اقتصاد«هاي طبیعی او (مبدأ تحریکی) نهاد  گرایش

انـد، در   هـاي معنـایی   ها و نظام هایی برآمده از متن فرهنگ نهادها اگرچه موجودیت

هـا،   و عزم جمعـیِ انسـان  هایی هستند که پس از سامان یافتن از مسیر اراده  زمرة پدیده

عبـارتی، حـدوث و بقـاي      آورنـد. بـه   نتایج و الزاماتی را فارغ از ارادة آنها به همراه می

ها وابسته است، لکن نتایج و تبعات این حـدوث و بقـا در    نهادها به عزم و ارادة انسان

از تولد، هایی هستند که غالباً دیرپا هستند و پس  اختیار آدمیان نیست. نهادها موجودیت

  شوند.  سادگی از صحنۀ اجتماعات انسانی محو نمی به

از آنجا که هر نهاد به تناسب و به فراخور فرهنگی که ریشـه و مبـدأ آن اسـت بـه     

عبارتی، نهادها از طرفی کـارگزاران یـک فرهنـگ و از طـرف      پردازد و به گري می کنش

انـد،   گـی کـه از آن برخاسـته   دیگر دیرپا هستند. بنابراین نهادها در بسط و تثبیـت فرهن 

هایی کـه خـود خـالق ایـن      کوشند و اقتضائات و الزامات فرهنگ مذکور را به انسان می

کنند. بنـابراین   اند، عرضه می اند یا در میان این نهادها چشم به جهان گشوده نهادها بوده

ي یـک  هایی دانست که تا حدودي ماندگار هاي اجتماعی را در زمرة پدیده توان نهاد می

رو، اهالی یک فرهنگ به فراخور  کنند. از این فرهنگ را در ظرف یک جامعه تضمین می

بخشـند،   میزان تعین و تجسدي که از طریق نهادهاي اجتماعی به فرهنـگ خـویش مـی   

کننـد. اگـر فرهنگـی در قالـب      بخشی از طول عمر و بقاي فرهنگشـان را تضـمین مـی   

بت بـا نهادهـا و سـاختارهایی کـه الزامـات سـایر       نهادهاي اجتماعی تعین نیابد، در رقا

  کنند، به حاشیه رانده خواهد شد. ها را بر جامعه تحمیل می فرهنگ

  هاي اجتماعی پذیراي یک نظام معنایی ) طبقه و لایه5- 3-2

شـود،   یک فرهنگ مطرح می  عنوان عاملی براي تداوم عمر و بقاي اي که به آخرین نکته

  است.   که پذیراي یک فرهنگ ناظر به طبقه و قشري است

ها را از حیث شدت فاعلیت و انفعال به دو سنخ کلی  توان انسان صورت کلی می به

هایی که در نهایت فاعلیـت و اثرگـذاري هسـتند و     تقسیم کرد. انسان» منفعل«و » فاعل«
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 توانند دیگران را در دایرة نفوذ و تأثیر خویش قرار دهند، کسانی هستند کـه معمـولاً   می

  ).152: 1388در یک جامعه، منصب پیشوایی را بر عهده دارند (مطهري، الف، 

نوعی، رهبـري فکـري، اجتمـاعی، سیاسـی و... را در یـک       که به  تبیین نقش کسانی

جامعه بر عهده دارند یا حداقل حوزة تأثیرگذاري درخور توجهی در مناسبات اجتماعی 

اعی است و در قالب تعابیر مختلفـی چـون   علوم اجتم  اي در حوزة دارند، بحث پردامنه

شود. فصـل مشـترك همـۀ     و... مطرح می» رهبران فکري«، »نخبگان«، »هاي مرجع گروه«

  این مصادیق، حوزة تأثیرگذاري و قلمرو نفوذ آنهاست.

عُوا «شود. از آیۀ  شناخته می» امام«مفهوم پیشوا و رهبر در ادبیات دینی با واژة 
ْ

د
َ
یَوْمَ ن

نا
ُ
 أ

َّ
ل

ُ
(اسـراء:  »  خوانیم مى فرا پیشوایشان با از مردم را اى دسته هر که : روزىسٍ بِإِمـامِهِمک

شود که هر انسانی امام و پیشوایی دارد. این مأموم بـودن الزامـاً آگاهانـه     ) روشن می17

نیست، بلکه ممکن است ناآگاهانه باشد. دلیل این امر نیز چنین است که انسان گریـزي  

سپردن به یک نظام معنایی ندارد و از میان پیروان و دلدادگانِ هـر نظـام   از اتحاد و دل 

کـه   معنایی، انسانی وجود دارد که بیش و پیش از همه فانی در آن است. لذا همۀ کسانی

اند، در حقیقت ذیل وجود انسانی که بیش از همه فـانی در آن   دلداده به آن نظام معنایی

گرچه خود بدین امر واقف نباشند. البته هر انسانی بـا  کنند، ا نظام معنایی است، سیر می

تواند امام و پیشواي هر فرهنگ را بشناسد و نسـبت   اندك تفحصی در زمانۀ خویش می

  هاي مختلف تشخیص دهد. خود را با ائمۀ فرهنگ

نکتۀ دیگر آنکه باید توجـه داشـت کـه هـم امامـت مراتبـی دارد و هـم مأمویـت.         

ري به وزان حوزة نفوذ و تأثیر خویش در مقام یک امام و رهبر عبارتی، هر انسان مؤث به

دهد. از طرفـی   شود و امتی را ولو بسیار کوچک در ذیل وجود خود سامان می ظاهر می

اي نقش پیشوایی را بر عهده دارند، در ذیل امامت  هایی که خود در دایره و گستره انسان

اي از امامـان و مأمومـان در یـک     شـبکه سان  کنند. بدین انسانی فراتر از خویش سیر می

کننـد. پـس هـر امـامی      شود که نهایتاً به یـک امـام واحـد اقتـدا مـی      فرهنگ تشکیل می

اي از تأثیر  منفعل و مریدند، و برخی حوزه لشکریانی دارد که این لشکریان برخی کاملاً 

رهبـري و  کشند و البتـه امامـت آنهـا در طـول      و قلمرویی از امامت را نیز بر دوش می

  امامت آن امام اصلی است.
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هرگاه یک معنا در میان طبقاتی که شـأن پیشـوایی و تأثیرگـذاري دارنـد، مانـدگار      

بماند، تا حد زیادي بقاي فرهنگ در سطح فرهنگ عمومی نیز تضمین خواهد شد. لکن 

 تودة جوامع، پیرو و اثرپذیر هسـتند، هرگـاه افـراد مـؤثري کـه شـأن        به دلیل آنکه غالباً

اند، از یک نظام معنـایی   پیشوایی دارند و قلمرویی از نفوذ را براي خویش فراهم آورده

هاي آن فرهنگ در متن جامعـه نیـز سسـت     روگردان شوند، دیري نخواهد پایید که پایه

اي  توان پیشوایان یک جامعه را در حکم مرزبانان فرهنگی خواهد شد. در مقام تشبیه می

هـاي   هاي معنایی و عبور و عدولشان از فرهنگ قابل سایر نظامدانست که با تسلیم در م

سابق، به سقوط قلعۀ فرهنگ سابق و واگذاري سنگرهاي اجتماعی بـه فرهنـگ جدیـد    

شوند. لذا بقا و طول عمر یک فرهنگ تا حدود زیادي در گرو دلدادگی و بقاي  منجر می

  نفوذان یک جامعه به آن فرهنگ است.  ذي

  بندي ) جمع4

هـا و نیـز عوامـل     ها و امـت  در این مقاله اشاره شد، مسئلۀ حیات و ممات فرهنگ آنچه

ها و جوامع بود. ضـمن پـذیرش اصـل مـدعاي نظریـۀ       مؤثر در مانایی و میرایی فرهنگ

ها و جوامع، یعنـی امکـان مـرگ و افـول یـک فرهنـگ و        چرخۀ حیات دربارة فرهنگ

اي را  تـوان فرهنـگ و جامعـه    د کـه مـی  جامعه، این نکته با ادلۀ حکمی و قرآنی بیان ش

هـا بـه اراده و انتخـاب     فرض کرد که براي آن مرگی رخ ندهد، چراکـه مـرگ فرهنـگ   

ها وابسته است و لذا محال نیست که اهالی یک فرهنـگ بـراي همیشـه مـؤمن و      انسان

ان دلدادة یک نظام معنایی باقی بمانند. نکتۀ دیگري که در این مقاله بر آن تأکید شد، امک

ها  ها بود. بدین منظور، عوامل مؤثر در مانایی و میرایی فرهنگ افزایش طول عمر فرهنگ

منظور تضمین بقا و طول  بندي کلان این عوامل، مشخص شد که به تدقیق شد و با گونه

هایی باید مد نظـر اهـالی آن فرهنـگ قـرار گیـرد.       عمر یک فرهنگ و جامعه، چه مؤلفه

  شوند: ودار ذیل ارائه میعوامل یادشده در قالب نم
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 ها یادداشت

: حقیقت ذات و هویت ما، چیزي نیست العلمیة و العملیة  إلا الملکات  حقائق ذواتنا و هویاتنا لیست« )1

 یکل«بر مفهوم  یهبا تک» عدد یقی). حق624: 1380، 5(سبزواري، ج» جز ملکات علمی و عملی

وجود «و  »ريوجود اعتبا«به  ینیوجود ع یماستناد به تقس یتاًو نها »یسع یکل«استناد به  ،»یعیطب

  ).69تا  61: 1394(ر.ك: لبخندق،  »یقیحق
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